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سرلشکر شــهید ولی ا... فلاحی از جمله افســران بادانش، مقتدر و مذهبي ارتش بود که در یکی از مقاطع 
بحرانی و پرآشــوب، نقش پررنگي در حفظ کیان میهن ایفا کرد. شــهید فلاحی، در ســال ۵۷ با موافقت 
شورای عالی انقلاب به فرماندهی نیروی زمینی و پس از چندی به ریاست عالی ستاد مشترک منصوب شد. 
اعتماد بنیان گذار جمهوري اســلامي به او به حدي بود که بعد از عزل بنی صدر، اختیارات فرماندهی کل قوا 
به او تفویض شد. فلاحي در زمان ناآرامي هاي سال ۵۸ نقش مهمي در جلوگیري از گسترش نفوذ گروه هاي 
مسلح در شهرهاي کردستان داشت. پس از آغاز دفاع مقدس، همت فلاحي معطوف به دفع تجاوز دشمن 
شد. از او نقل شــده که: «من وجب به وجب خاک خوزستان را به علت محل خدمت اولیه ام می شناسم. با 
توجه به پیشروی سریع عراق آرزو داشتم که ارتش عراق زمینگیر شود که چنین شد. اکنون تنها یک آرزوی 
دیگر دارم. تنها آرزویم این است که ارتش متجاوز عراق را از اطراف آبادان تا مارد عقب بنشانم»؛ آرزویي 
که با عملیات «ثامن الائمه» و شکسته شــدن حصر آبادان در پنجم مهر سال ۱۳۶۰ محقق شد. دو روز پس از 
این عملیات سرلشکر فلاحي که به همراه گروهي از فرماندهان از جمله شهید جهان آرا و فکوري با هواپیماي 
نظامي به تهران بازمي گشــت، بر اثر سقوط این هواپیما به شهادت رسید. تیمسار فلاحي البته چندبار پیش 
از شهادت مورد سوءقصد قرار گرفته و تا مرز شهادت پیش رفته بود. از جمله در ۲۳ مهرماه سال ۱۳۵۸ که 
در کوهستان هاي سردشت هدف تروری ناکام قرار گرفت. در سالگرد این ترور با خانم شهین دخت فلاحی 

(مجیدیان)، همسر شهید، به گفت وگو نشستیم.

۹ سال پیش در چنین روزی
اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی نشســت خود مطرح  �

کرد؛ درخواست توقف فوری برنامه هسته ای تهران
آمریکا دور تازه تحریم های مالی علیه ایران را آغاز  �

می کند؛ بانک ها در نزاعی تازه
از سوی اسرائیل؛ ســوریه به حمله نظامی تهدید  �
شد
جلسه فوق العاده هیأت رئیسه سازمان مدیریت �
نامــه فرهاد رهبر درباره کاهش وظایف ســازمان  �

مدیریت و برنامه ریزی؛ آقای احمدی نژاد! دســت نگه  
دارید- به عقیده کارشناســان تصمیــم احمدی نژاد 
درباره انتقال وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به 
وزارت کشور غیرکارشناسانه است و موجب فروپاشی 

این سازمان می شود
رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشــجویان نمونه  �

و نمایندگان تشــکل های مختلف دانشجویی: دشمن 
روی برخی جریان های دانشــجویی ســرمایه گذاری 

می کند

بیانیه نشست لوکزامبورگ درباره مسئله هسته ای  �
ایران صادر شــد؛ بازگشت اروپا به نقطه صفر- وزرای 
خارجه ۲۵ کشــور اروپایی عصر دیروز در لوکزامبورگ 
در نشســتی ضمن بررسی موضوع هســته ای ایران، 
اعلام کردند کــه از گفت وگو دربــاره تحریم ایران در 

شورای امنیت سازمان ملل حمایت می کنند
سرایت مشکلات ترافیک پایتخت به سایر شهرها؛  �

تردد مردم سه کلان شهر نوبتی می شود! 
رهبــر فرزانــه انقــلاب در دیــدار دانشــجویان  �

برگزیده دانشــگاه ها تأکید کردند؛ سیاستگری به جای 
سیاست زدگی و سیاست بازی

بذرپاش، مسئول ستادهای انتخاباتی حامیان دکتر  �
احمدی نژاد

گزارش خبری- تحلیلــی کیهان؛ ارزیابی موافقان  �
و مخالفان تغییر ساختار ســازمان مدیریت- ساختار 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی با ابلاغ رئیس جمهور 
تغییــر می یابد- براســاس تصمیم دولت، ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان ها به اســتانداری های 
سراسر کشور الحاق می شود- رئیس سازمان مدیریت 
در نامــه ای بــه رئیس جمهــور با اجــرای این طرح 

مخالفت کرده است
آیت االله مکارم شــیرازی خبر داد: تأســیس مرکز  �

بزرگ شیعه شناسی در مسجد جمکران
کارت هوشــمند ســوخت به زودی از طریق پست  �

توزیع می شود

علی شمخانی: دلیلی برای حمله نظامی به ایران  �
وجود ندارد- شــورای راهبــردی [روابط خارجی] در 

مسئله هسته ای تصمیم گیری نمی کند
مردمــی»  � «خودجــوش  ســتادهای  فعالیــت 

مصباح یزدی آغاز شد؛ ما از فهرست جامعتین منهای 
هاشمی رفسنجانی حمایت می کنیم

فلاحیان: دولت نباید از افراد صفرکیلومتر استفاده  �
کند
نوری المالکــی: ویرانــی شــهرک صــدر، حاصل  �

برخورد آمریکا با جیش المهدی است
در گفت وگو با یک نشــریه آلمانی؛ [رئیس دولت  �

اصلاحات]: بشر راهی جز دموکراسی ندارد
پایان جنگ به روایت بهزاد نبوی؛ مسائل اقتصادی  �

در پایان یافتن جنگ تعیین کننده نبود

نادران: انتقال اختیار سازمان مدیریت استان ها به  �
استانداری باید به تصویب مجلس برسد

آمار طلاق در تهران ۱۹ درصد است!  �
فرمانده نیروی هوایــی ارتش: هرگونه تهدید را با  �

قاطعیت پاسخ می دهیم
[رئیــس دولت اصلاحات]: پاپ بایــد از اظهارات  �

خود عذرخواهی می کرد
زنــان افغان اولین بار در نماز جماعت این کشــور  �

شرکت کردند
کره شــمالی اعلام تحریم توسط شورای امنیت را  �

«اعلان جنگ» خواند
یک باند شــبکه هرمی «گلدکوییست» در نوشهر  �

دستگیر شدند

مقــام معظم رهبری: اهمیت ایــران در معادلات  �
جهانی به نقطه تعیین کننده خواهد رسید

رئیس جمهــوری در مراســم افطــار گروهــی از  �
جانبازان: فرهنگ توانستن را باید در کشور نهادینه کرد

سهمیه بندی بنزین از کرج آغاز می شود- به زودی  �
درمورد کارت های هوشمند سوخت اطلاعیه ای منتشر 
خواهد شد تا مردم با مراجعه به مراکز پستی، فرم های 

مربوطه را پر کنند
[رئیــس دولت اصلاحات]: سیاســت های آمریکا  �

سبب گسترش افراط گرایی می شود
وزیر کشــور: گام های دولت در جهت تمرکززدایی  �

بسیار بزرگ و تعیین کننده است
نگرانی رئیس مجلس از احتمال شــتاب زدگی در  �

برنامه های خصوصی سازی
ناشران و کتاب فروشــان از پرداخت مالیات [سال  �

۱۳۸۵] معاف شدند

آینه دیروز

مذاکره و نفوذ
ســعداالله زارعی: باید همه نیروهای انقلاب بدانند  �

که مذاکره با دشــمن عنودی مثل آمریکا که ام الفســاد 
است، دربردارنده هیچ منفعت و مصلحتی برای کشور 
نیست کمااینکه با ده ها دلیل می توان ثابت کرد که قطع 
رابطه و مذاکره هر کشور دیگری با آمریکا هم به نفع و 
مصلحت آن کشور است. مذاکره، راه نفوذ را بر دشمن 
زیاده خواه باز می کند و کشور را در سراشیبی امتیازدادن 
یک طرفه قرار می دهد. مذاکره به پرستیژ انقلاب اسلامی 
نزد ملت ها لطمه می زند و اعتبار ایران در نزد آنان را از 
بین می برد و کشــور ایران را در حد یکی از کشــورهای 
کوچــک و بی تأثیر منطقــه تبدیل می کنــد. آنهایی که 
مذاکره را «شجاعت دیپلماتیک» به حساب می آورند از 
این مطلب ســخن نمی گویند که در عرصه بین المللی، 
آزادیخواهان و دوســتداران واقعی انقلاب اسلامی که 
صدیق ترین هواداران نظام جمهوری اسلامی می باشند، 
از نزدیک شدن ایران به آمریکا بوی بسیار بدی استشمام 
می نماینــد. آنان که خود در زنجیــر آمریکا قرار دارند و 
استعمار را با گوشت و استخوان درک می کنند، مذاکرات 
ایــران و آمریــکا را «خطای بزرگ» ارزیابــی می نمایند. 
در همین ایام حج یکــی از نخبگان الجزایری می گفت 
بگذارید دیگر کشورهای اســلامی هر طور می خواهند 
رابطه خارجی خود را تنظیــم کنند ولی نگذارید پرچم 
استقامت ایران در برابر غرب دچار نزول گردد. یک نخبه 
مصــری می گفت ایران حق ندارد تســلیم شــود چون 
شــاخص است و با آن اسلام حقیقی از غیر آن شناخته 
می شــود. یک روحانی ســاحل عاج می گفت ما عمیقا 
از آنچه این روزها بیــن ایران و آمریکا می گذرد نگرانیم 
چراکه با ایســتادگی شماســت که غرب ناچار است تا 
حــدی حقوق ما را بــه حســاب آورد. بنابراین تکلیف 
ماســت که بایســتیم و منافع ما هم در این اســت که 
بایستیم. «مذاکره» اولین علامت تزلزل هویتی ما است. 

زمان تغییر نیست
احمد خــرم: در روزهایی که  بار دیگر صحبت هایی  �

مبنی بــر تغییــر کابینه دولــت یازدهم به ویــژه وزرای 
اقتصادی مطرح می شــود نباید فراموش کرد که تغییر 
کابینه آن هم در این اوضاع و احوال نمی تواند ختم به 
خیر شود. به ویژه آنکه انتخابات مجلس در راه است و 
امکان دارد دولت روحانی در این تغییرات متضرر شود. 
لذا باید به صراحت اعلام کرد که اگر قصدی برای تغییر 
در کابینه وجود داشــت باید در همان روزهای ابتدایی 
سال به ثمر می نشســت. چون اساسا وزرای احتمالی 
جدیــد یک ســال فرصت بــرای نشــان دادن خود در 
کارهای تخصصی ندارند. فراموش نکنیم که از همان 
روزهای اول سال بسیاری از صاحب نظران فنی اجرایی 
و نخبگان سیاســی اجتماعی اعلام کردند تنها شــش 
و نهایتا هفت وزیر فعال بوده و ســایرین بی تصمیم یا 
دیرتصمیم هستند. براین اساس اگر دولت به ضرورتی 
در این زمینه رســیده اســت باید تصمیم خود را همان 
روزهای ابتدایی سال اتخاذ می کرد که نکرد. اما حالا که 
صحبت هایی درباره تغییرات در کابینه مطرح می شود 

نباید شتاب زده رفتار شود. 

برجام  تصویب  از  پس  اصولگرایان  سیاســی  آرایش 
چگونه خواهد بود؟ 

مسیر تحقق منافع ملی در شاهراه سیاست خارجی  �
و تجادل دو رویکرد واقع گرایی و آرمانگرایی، شــکافی 
عمیق و جدیــد را در اردوگاه اصولگرایــان پدید آورده 
اســت؛ تجادلی که منجر به بلندشدن صدای بازیگران 
سرشناس این جناح بر سر یکدیگر شد. حالا دیگر اظهر 
من الشمس است که اصولگرایان، یکدست نیستند؛ چه 
آنکه آنان هم علی لاریجانی دارند و هم سعید جلیلی. 
برخی شــان به برجام افتخار می کنند و طیف دیگرشان 
آن را فاجعه می دانند. این یعنی آنکه اصولگرایان دیگر 
همسفر و همسوی هم نیستند و هرکدام براساس ادراک 
خود از وقایع و منافع مهم سیاســی کشور، راهبردی را 
اتخاذ می کند و پای آن می ایســتد. با این تفاسیر آیا آنها 
که از فردای انتخابات ریاســت جمهوری هر فرمولی را 
برای رسیدن به وحدت محک زده اند با فرجام برجام در 
مجلس می توانند برای انتخابات مجلس با لیست واحد 

پا به رقابت با اصلاح طلبان و اعتدالگرایان بگذارند؟ 

نومحافظه کاری و مسیرهای سلطنت مآبی
حمیدرضا اسماعیلی: امروز به دلایل مختلف ممکن  �

اســت این خطر احساس شــود که «نومحافظه کاری» 
در مســیر «ســلطنت مآبی» قرار دارد. یعنــی از لحاظ 
ایدئولوژی، ســبک زندگی و اخلاق بــه آن ایدئولوژی 
نزدیــک می شــود اما بیــان ایــن نکته هــم ضروری 
اســت که یکی از تفاوت هــای «نومحافظــه کاری» با 
«محافظه کاری» آن اســت که نســبت به اســلافش 
تمایل بیشــتری به حرکت های توده ای نشان می دهد. 
محافظه کاران عموما به دلایل تاریخی و سیاسی ای که 
در آن قرار داشــتند کمتر به توده رغبت و تمایل نشان 
می دادند و همواره میان حکومت آنها با مردم فاصله 
زیادی وجود داشــت. اما نومحافظه کاران به دلیل نیاز 
بــه آرای توده در برخی مقاطــع مانند انتخابات تلاش 
می کنند برخی خصلت هــای توده گرایانه نیز بیابند که 
این البته ممکن است از ســوی دیگر خطر فاشیسم را 
تقویت کند. لذا باید تصریح کرد نومحافظه کاری امروز 
در معــرض دو پرتگاه قــرار دارد؛ لغزیدن به ســمت 
سلطنت مآبی از یک سو و فاشیسم از سوی دیگر. درواقع 
سیر تحولات آینده در اوضاع داخلی و جهانی است که 

می تواند این مسیر را تعیین کند و جلوی آن را بگیرد. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2423سیاست پنجشنبه    23 مهر 1394

 چگونه با شهید فلاحی آشنا شدید؟ �
من دخترعموی ایشــان بودم و با اختلاف پنج سال 
سن باهم بزرگ شــدیم. ایشان یک انسان بسیار باوقار، 
متین و خوش تیپ بود و خیلی از خانواده  های آشــنا و 
غریبه زمانی که ایشان افسر بودند و تصمیم به ازدواج 
داشــتند، تمایل داشــتند که دخترخانم  هایشان همسر 
ایشان شوند. اما ایشان پایش را در یک کفش کرد که یا 
دخترعمو یا هیچ کس. ما عاشقانه همدیگر را دوست 
داشــتیم. بعد از چندســال بــا وجــود مخالفت  های 
خانوادگی، به هم رســیدیم. عقد مــا در طالقان بود و 
جشــن عروســی ما بعد از یک ســال ونیم در باشــگاه 

افسران تهران برگزار شد.
  زمانی کــه شــما ازدواج کردید، ایشــان چه  �

درجه  ای داشتند؟
ستوان یک نیروی زمینی بودند.

 آیا افســر ارشــد تربیت شــده دوران پیش از  �
انقلاب به آداب مذهبی مقید بود؟

از روزی که ایشــان متولد شــدند، خداوند در نهاد 
ایشــان نیروی الهی گذاشــت کــه به مذهــب، دین، 
وطنش، عقاید و افکارش، به شــغلش و به همه چیز 
بی نهایت احترام می  گذاشــتند. ایشان از هفت سالگی 
روزه و نمــاز را شــروع کردند و تا زمانــی که به خدا 
ملحق شدند، هیچ روزی نماز و روزه  هایش قضا نشد. 
تیمســار فلاحی در یک خانــواده مذهبی به دنیا آمده 
بود و اعتقادات ایشــان به همان نسبت همیشه باقی 
ماند تا جایی که حتی در زمان مأموریت در کشورهای 
اروپایی و آمریکا، ماه هاي رمضان و محرم تمام مسائل 
دینی شــان را رعایت می  کردند، ایشان حتي زماني که 
در دوران شــاه بــراي مأموریت پاســداري از صلح به 
ویتنام رفته بود، همه نمــاز و روزه هایش را خوانده و 

گرفته بود. 
  کســاني که با ایشان محشــور بوده اند به جز  �

دیسیپلین و دانش بالاي نظامي، به وجود یك وجه 
عمیق عرفاني در ایشان اشاره کرده اند. 

ایشــان یک عــارف به تمام معنا در لبــاس نظامی 
بودند. یعنــی اگر دنبــال عرفان می رفت شــاید چیز 
دیگری می شــد و به تجملات دنیوی مطلقا علاقه  ای 
نداشــتند. عــارف مــرد خداســت، نمی تــوان او را با 
هیچ کس دیگری مقایســه کرد. افســرانی که در زمان 
ســرهنگی برای یادگیری و درجه سرتیپی و امیری نزد 
ایشان می آمدند، بعد از سه تا چهار سال درس خواندن 
که ایشان اســتاد آنها بود، وقتي به منزل ما می  آمدند 
می  گفتند اعتقادات فلاحی به حدی است که می توان 

او را یك عارف به تمام معنا خواند. 
  ارتباط ایشان با شما و بچه  ها چطور بود؟ �

زمانــی که بچه  های من کوچــک بودند - کوروش 
چهــار ســال و ماندانا دو ســال داشــت - یک ســفر 
برای دیــدن دوره ای نظامــی به آمریکا رفتــه بودند، 
زمانی  که دوره  شان تمام شــد، نامه  ای نوشتند - چون 
آن زمان تلفن مرســوم نبود- خیلی نامه  هایش برای 
من بــا احترام بود، دوســت دارم یکــی از آن نامه  ها 
در مطبوعــات چاپ شــود. به هرحال ایشــان خطاب 
بــه بنده گفتــه بودند که اگر می شــود بلیت بگیرید و 
به فرانکفــورت آلمان بیایید و مــن از آمریکا به آنجا 
می  آیم و به اتفاق همدیگر یک گردشــی بکنیم چون 
شــما خیلی تنهایی کشیده  اید. سفر ویتنام ۱۴ ماه طول 
کشــید که خیلی برای ما سخت بود. آن زمان با پدر و 
مادرم زندگی می  کردم. یک خاطره هم از ســفر مشهد 
بــود که در زمان ریاســت جمهوری بنی  صــدر رفتیم. 
ســفر خیلی خوبی بود که صحن امام رضا(ع) را برای 
ما قــرق کرده بودند. خیلی جــدی بودند به خصوص 
نسبت به کوروش که دوســت داشت از هر نظر عالی 
باشد، خیلی نظم و دیسیپلین را برایش اعمال می  کرد، 
می  گفتم آقا یک مقدار عطوفت و مهربانی لازم اســت 
و می  گفتنــد با بچه ها باید خشــونت مقدس را اعمال 
کرد تا بچه ها کارهایشــان را درست انجام دهند. پسر 
کوچکم هنوز مدرســه نمی رفت که پدرش شهید شد. 

عاشق بچه هایش بود و آنها را دوست داشت.
  با شما هم مقرراتی بودند؟ �

مــن آزادی خودم را داشــتم اما چون خصوصیات 
اخلاقی ایشــان را می دانســتم و عاشــق ایشان بودم، 
رعایت می کردم و آن طور که ایشــان دوســت داشتند، 

عمل می کردم.
  زندگی با یک نظامی برای شما سخت نبود؟ �

نــه. زندگی مــا روی یک نظم و دیســپلین خاصی 
بود، خیلی هم دوســت داشتم حتی طوری که بچه ها 

می گویند شما جانشین بابا شده  اید.
  رفتارش با فامیل چگونه بود؟ �

همه دوســتش داشــتند. مادر مــن فلاحی را هم 
ردیف پســرهای خودش دوســت داشــت و ایشان به 
بزرگ ترها خیلی احترام می  گذاشــتند، به کوچک ترها 
هم ســلام می  گفت. زمانــی که وارد منــزل نزدیکان 
می شد بلافاصله ســلام می کرد، عاشق بچه ها، خانه 
و زندگیــش بــود و از طرفی هم بی  نهایــت به پدر و 
مادرش احترام می  گذاشت و با این دعای خیر مادر هر 

بار فلاحی از تهران به جبهه می رفتند.
  شــما دختر عمو و پســر عمو هســتید، اما نام  �

فامیل  تان متفاوت است. چرا؟ 
این طور که به ما گفتنــد اصل فامیلی ما مجیدیان 
اســت و پدر تیمســار در همان روســتاي «قره کولَج» 
در طالقــان شناســنامه می  گیرد. در آنجــا همه افراد 
اکثــراً فلاحی هســتند و پدر تیمســار می  گوید من هم 
می خواهم مثل بقیه باشــم، ایشان فلاحی می شوند و 
بچه ها فلاحی می  شــوند. تیسمار فلاحی می خواستند 

فامیلی  شــان را عوض کرده و فامیلــی مرا بگذارد که 
درجات نظامی ایشان بالا و بالاتر رفت و چون با همین 
نام فلاحی شروع شــد، دیگر نمی توانست فامیلی اش 

را عوض کند.
 بعــد از انقلاب ســرتیپ فلاحی بازنشســته  �

می شــوند اما به دعوت مهندس بازرگان و شورای 
انقلاب، توسط تیمســار قرنی به فرماندهی نیروی 
زمینی گمارده می شــوند، نقل است که وقتي نامه 
فرماندهــی نیــروی زمینی تیمســار فلاحی امضا 
مي شود بعضي ها می  گویند که طاغوتی  ها دوباره به 
عرصه برگشته  اند. تیمسار فلاحی ناراحت می شوند 
و نزد مهندس بازرگان رفتــه و می گوید که آقا من 
اهل پست و مقام نبوده ام، من فقط می خواهم به 
مملکتم خدمت کنم. مهندس بازرگان هم ایشــان 
را نزد امام خمینی می برند که امام می گویند شــما 
کاری به این حرف ها نداشــته باشید. آیا شما این 

موضوع را شنیده بودید؟
بله. درســت اســت زیر امام و مســئولان آن زمان 
فلاحــی را خیلی دوســت داشــتند. شــاید ۷۰ تا ۸۰ 
درصد دلیل انتخاب ایشــان به فرماندهي، معلومات 
و اعتقادات مذهبی  اش بوده است. البته ایشان اسلام 
واقعی را پیاده می کردند منتهی بعضی اوقات مبارزان 
یک چیزهایــی را کم و زیــاد می کنند کــه یک مقدار 
خدشــه پیدا می کند. افسر و سرهنگ های ارتش پیش 
ایشــان درس می خواندند که سرتیپ بشوند و امتحان 
بدهند. ایشــان از نظر علمی ، دینی، سیاسی، مذهبی، 

عرفانی و همه چیز واقعا فوق  العاده بودند.
  چه کسی ایشان را قبل از این که فرمانده نیروی  �

زمینی شوند، به امام معرفی کرده است؟
مهندس بازرگان و تیمســار قرنی، شــورای انقلاب 
و همه مســئولان مهم مملکت ایشان را می شناختند 
و همه نظرشــان این بود که ایشــان فرمانــده نیروی 
زمینی شوند، بهتر از ایشان برای فرماندهی نیرو سراغ 
نداشتند. وقتی هم که بنی صدر عزل می  شود، جانشین 
فرمانده کل نیروهای مســلح شدند یعنی رئیس ستاد 

مشترک می شوند.
  خاطراتی از دوران جبهه برای ما بگویید؟ �

یک شب از جبهه به تهران و منزل آمدند. موقعی 
که به نماز رفتند و بلند شــدند، دیدم که صورت شــان 
خیس اســت. گفتم چیزی شــده، گفــت: خیر؛ چیزی 
نیست و زمانی که اصرار من را دیدند، گفتند، در جبهه 
زمانی که آمبولانس از جلوی من رد شــد، به وضوح 
دیدم که از پشت آمبولانس خون روی زمین می چکید 
و آن خــون فرزندان من بود؛ شــما جای مــن بودید، 

ناراحت نمی  شدید.
 خاطره ای از هم رزمان شهید فلاحی ندارید؟ �

سرلشکر سلیمی می گفتند: همیشه در میدان جنگ 
بودند. در جبهه که بودیم ما سرهنگ بودیم و آن زمان 
جنگ شــلوغ شــد و ترکش از این طــرف و آن طرف 
می  آمد. تیمســار فلاحی سرپا ایســتاده بودند، گفتیم 
تیمســار ســرتان را پایین بیاورید اما ایشان همان طور 
ایســتاده بودند و از جایشــان تکان نمی خوردند، آنجا 
بود که یک بار دیگر به خــود اجازه دادیم تا صدایمان 
را بالاتر ببریم و دوباره تذکر بدهیم که کمی ســرخود 
را خــم کند که بعــد از این تذکر تیمســار گفتند: آقای 
ســلیمی چقدر ســخت است که انســان در مملکت 
خودش نتواند ســرش را بــالا نگــه دارد؛ این جمله 

قشنگی بود که در آن زمان گفتند.
  برخي جوســازي ها و تهمت ها علیه ایشان در  �

همان زمان را ناشي از چه مي دانید؟ به ویژه پس از 
ماجراهاي کردستان...

چون نمی خواســتند یک افســر مقتدر مثل ایشان 
فرمانده باشد. دست ایشــان به خون هیچ کس آلوده 
نیست، فرمانده بود و یک فرمانده دستور می دهد برای 

اینکه صلح و امنیت برقرار شود.
  چرا مخالفان به ایشان ژنرال شاه می گفتند؟ �

بــرای اینکه در زمان شــاه ســرتیپ شــده بود و 
می خواســتند فلاحــی برای این آب و خــاک کار نکند 
چون می دانســتند چقدر بــا لیاقت و باوجود اســت 
و می تواند ارتــش را مجدداً انســجام دهد یعنی اگر 
ایشــان نبود شــاید آنها پیروز می شدند به همین دلیل 

می خواستند ایشان نباشد.
  منظورتان چه کسانی است؟ �

کلا ضدانقلاب. اگر آقــای فلاحی و یارانش نبودند 
معلوم نبود چه سرنوشتی داشتیم.

  روز ۳۱ شهریور ۵۹ تیمسار فلاحی کجا بودند؟ �
ایشــان آن روز در ستاد مشــترک بودند و به دستور 
امام خمینی در حالت آماده باش بودند. بلافاصله هم 

به منطقه اعزام شدند.
  آن روزی که جنگ شــروع شــد با شما تماس  �

نگرفتند که ما باید به منطقه برویم؟
گاهی اوقات از همان ســتاد مشــترک می رفتند و 
گاهــی از منزل می رفتند. اما آن روزی که جنگ شــده 

بود بلافاصله اعزام شده بودند و تماس نگرفتند.
  شما چطور از آغاز جنگ خبردار شدید؟ �

از رادیو، تلویزیون و روزنامه ها خبردار شدیم.
  چگونه از شهادت ایشان اطلاع پیدا کردید؟ �

در تاریــخ پنج و شــش مهر سرلشــکر فلاحی به 
پیروزی های بزرگی دســت یافتند و ۴۰۰ اســیر عراقی 
گرفته بودند و منطقه آزاد شد و به تهران برمی گشتند 
که ایــن اتفاق می افتــد. منتها در منطقــه به فلاحی 
می گویند که تیمســار، ما یک هواپیمــای اختصاصی 

کوچــک حاضر می کنیم تا به اتفاق شــما را به تهران 
ببریم، قرار بود همان روز یا فردا صبح اول وقت، ایشان 
از دانشکده شهربانی بازدید کنند، آقای فلاحی می گوید 
خیر، من با این هواپیما نمی روم، لطف کنید هواپیمای 
C۱۳۰ نظامــی بیاورید که بزرگ اســت چــون در این 
پیروزی و ســفر خوب می خواهم این ۴۰، ۵۰ جوانی را 
که شهید شده اند و حکم فرزندان من را دارند تا تهران 
بدرقه کنم. بنابراین هواپیمای C۱۳۰ می آورند. تیمسار 
ظهیرنژاد در آن لحظه نبودند و ایشان سوار نمی شوند. 

اما آقایان نامجو، فکوری، کلاهدوز و جهان  آرا بودند.
تعداد زیــادی پرســنل و افراد معمولی و شــهدا 
همه ســوار هواپیما می شوند. به طرف تهران می آیند 
که ســاعت هفت غروب هفتم مهر این سانحه اتفاق 
می افتد و هواپیما ســقوط می کند. درست دقایقی که 
هواپیما می خواســت زمین بخورد و این اتفاق بیفتد، 
یک احســاس عجیبی به من دست داد، گو اینکه قلب 
من از جایش کنده شــد. خودم نمی دانستم برای چه 
این حالت اتفاق افتاد، چون خبر نداشــتم. تا صبح به 
مــن جواب های متفاوتی می دادنــد. یک  بار می گفتند 
آمده، یک  بــار می گفتند نیامده و بــار دیگر می گفتند 
هواپیمــا زمین خورده و ایشــان چیزیش نشــده یا در 
بیمارستان اســت، نمی دانید که چه ساعات جهنمی 
بر من گذشــت، روز بعد ســاعت یک بعدازظهر رادیو 
اعــلام کرد که این اتفاق افتاده اســت و همه شــهید 
شده اند. آن شوک دیگر بی نهایت برای من بزرگ بود و 
باور نمی کردم، تا اینکه برادرم و اقوام با لباس مشکی 
آمدند و شــهادت ایشان بر من مســلم شد و بیهوش 

شدم و مرا به بیمارستان بردند.
  بعد از تشییع جنازه چه شد؟ �

به مــا گفتند که امام می خواهد همــه خانواده را 
ببیند که ما هم به اتفاق رفتیم.

  امام آن روز چه گفتند؟ �
به شخص بنده چیزی نگفتند. همه را مورد تبریك 
و تســلیت قرار دادند. امام به ما تســلیت گفتند و به 

فلاحی اظهار لطف داشتند.
  علت دفن تیمسار سرلشــکر فلاحی کنار مزار  �

آیت االله طالقانی چه بوده است؟
ایشان همیشه وصیت زبانی می کردند که چنانچه 
من در ســنین جوانی حین انجام وظیفه از دنیا رفتم یا 
شهید شدم، مرا در کنار آیت االله طالقانی دفن کنید. اما 
اگر در سنین بالاتر از دنیا رفتم، مرا در طالقان کنار پدر 
و مادرم دفن کنید. امام خمینی گفتند هر وصیتی کرده 
اســت همان را انجام دهید، خانواده آیت االله طالقانی 

برای من محترم هستند. اما دستور امام خمینی بود.
  خاطراتی از دوران فرماندهی ایشان در نیروی  �

زمینی در اوایل انقلاب دارید؟
خاطراتی کــم و بیش دارم، اما برجســته  ترین آن 
مربوط به مناظره تلویزیونی ایشــان در سال ۱۳۵۸ با 
گروه و شــخصیت هایی سیاســی چون بنی  صدر بود. 
ایشــان در ســال ۵۷ تا ۶۰ به مدت سه سال در سطح 
عالــی ارتش حضور داشــتند و مناظــرات تلویزیونی 
بســیاری انجام دادند که در یک مناظره ایشان خیلی 
محکم بــه منافقین توپیدند. به گونــه ای که پیام های 

تبریک زیادی را بعد از آن مناظره دریافت کردند.
  موضوع مناظره چه بود؟ �

اغتشاش کردستان توسط گروهک های ضدانقلاب.
  خاطــره ای از همراهی ایشــان با دکتر چمران  �

ندارید؟
فقــط باید بگویم بــه دکتر چمــران خیلی احترام 
می گذاشــتند و حرف ایشان را قبول داشــتند، در اکثر 
جاها در کردســتان، پاوه و تهران با هــم بودند، اوایل 

انقلاب یکی، دوسالی با هم بودند.
  راجع  به فیلم «چ» و نقشــی که ســعید راد به  �

جای سرلشکر فلاحی بازی کرده، نظرتان چیست؟
آقای حاتمی  کیا به منزل ما آمدند و با من صحبت 
کردند و رفتند و دیگر با من تماسی نگرفتند و خودشان 
هر طور صلاح می دانستند انجام دادند. این فیلم اصلا 

مربوط به فلاحی نیست و ربطي به ایشان ندارد.
  معتقدید کــه فیلم «چ» بــا واقعیت منطبق  �

نیست؟
تیمسار فلاحی فداکاری های زیادی برای کردستان 
انجــام داد و فداکاری های ایشــان در این فیلم نیامده 
اســت. آقای ســعید راد که نقش آقای فلاحی را ایفا 
می کننــد، به عنوان فرمانده  ای محکم و مقتدر ســوار 
هلیکوپتر می شوند. اما متأسفانه حتی تمامی نظامیان 
و دوســتان هم نســبت به این فیلم اعتراض داشتند و 
می گفتند این شایسته آقای حاتمی  کیا نبود که فلاحی 
در همان یک ربع تا ۲۰ دقیقه معرفی شود، در قسمتی 
محکم می گوید هم اکنون ارتش من هستم. او نظامی 
محکمی بود که هر کاری را می توانست انجام می داد.

  چرا در ساخته شدن فیلم با شما مشورت نشد؟ �
نمی دانم. شاید نمی توانستند.

  آن دفعــه اولی که آمدند چــه صحبت  هایی  �
کردند؟

آمدند و گفتند یک چنین فیلمی می خواهند بسازند 
و هنرپیشــه  ای که قرار اســت نقــش آن را بازی کند 
شــباهت زیادی به ایشــان دارد و دیگر هیچ صحبتی 

نشد.
  چه چیزی از شما می خواستند که به اینجا آمده  �

بودند؟
شــاید می خواســتند صحبت  هایی از من بشنوند و 
یک تعداد سؤال هم پرسیدند، البته قرار است که یک 
فیلم مستقل برای فلاحی ساخته شود که در آن فیلم 

شخصیت برجسته ایشان نمایان شود.

مروري بر  زندگي رئیس شهید ستاد مشترك ارتش در گفت وگو با همسرش

«چ» ربطي به تیمسار فلاحي ندارد
على شاملو


